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 مقدمه.1

و راميني دلاويز منظومه هاي روزگار اشكانيان است كـه فخرالـدين اسـعد از داستان ويس
ايـن. اسـت هزج سرودهيا پس از اين سال، آن را به بحر.)ق.ه446(گرگاني در حدود سال 

و نخستين منظومه ي عشقي است كه از گزنـد مثنوي از لحاظ قدمت، سومين مثنوي موجود
و به تمامي به دست ما رسيده اين منظومه پس از سروده شدن بـه. استروزگار، ايمن مانده

و اعتباري دست يافت كه بعد از آن، هـر شـاعري قصـد سـرايش منظومـه  اي چنان شهرت
و زبان آن به گونهعاشقانه  و پيروي كرد؛ از جملـه داشت، از وزن، محتوا شـاعران اي تقليد
اي چون نظامي گنجوي، شيخ عطار، اميرخسرو دهلـوي، جـامي، سـلمان سـاوجي، برجسته

و . خواجوي كرماني مي... توان با بررسي عوامل به لحاظ اين تأثير گسترده در ادب فارسي،
و كلي، نسبت به سـاير آثـار تقليـد شـده، دسـت انسجامي در اين منظومه، به نگرش نسبي

و رامينمثنوي. پيداكرد و ويس و بيان، كاملأ ساده به تبعيت از سبك خراساني، از نظر لفظ
و كاربرد واژه و رايج زبان فارسـي، صـنايع لفظـي همچـون انـواع روان است هاي مستعمل

و تصاوير طبيعي، واقعتكرار، تشبيه و ها بيني، از عـواملي هسـتند كـه سـبب حقيقتگرايي
و نظم منطقي داستان شدهيك و كهنه. اندپارچگي ي زبـان پهلـوي كاربرد بسيار لغات اصيل

درو تأثير بسيار كم واژه و رامينهاي عربي در مقايسه با ساير آثـار غنـايي همچـون ويس
و شيرين و مجنونو خسرو و، سبب شده متن داستان طبيعيليلي همچنين. تر شودروانتر
و پي و پرهيـز از مطابقت و گسـترش كـلام روي شاعر از اصـل داسـتان، موجـب تفصـيل

و صنعت و شيواي داستان شـده هرگونه تكلف و در پي آن، گزارش منسجم . اسـت پردازي
و رامـين در مجموع، انسجام متني در اثري همچون ي سـبك خراسـاني كـه نماينـده ويس

وي كاربرد ويژههاست، از يك سو نتيج ي عوامل واژگاني است كه بـه گسـترش عواطـف
و محتـوايي احساسات عاشقانه، ياري مي و از سوي ديگـر از پيونـد اسـتوار معنـايي رساند

و تـر ديـده مـي گيرد كه در ادوار ادبي بعد، يا كـم واحد در متن نشأت مي شـود يـا صـنايع
آنابزارهاي ديگري جاي ميگزين م. گرددها و رامينتوني همچون در كه مولود شـور ويس

و هيجان و جملههاي غالبند، جملهعاطفي و مستقل هستند هاي تنـاوبي، فضـاي ها گسسته
و همين عامل، شـتاب كلام را براي گوينده بازمي كنند تا به سهولت، هيجاناتش را بيان كند

اداگر اين جمله. كندمتن را زياد مي و مستقل را با و حـروف ربـط بـه هاي كوتاه ات وصل
و هيجان متن از بين مي و شتاب و پرشور زبان و به كلامي هم متصل كنيم، حركت تند رود

يكبي و بيحال و مينواخت وجود حـروف ربـط وكلمـات زايـد، مـانع«. شودرمق تبديل
و تيـزي سـبك اسـت  و تنـدي همچنـين لونگينـوس،)65: 1379لونگينـوس،(».سركشي
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بي«: استقرن نخست ميلادي، گفته دانشمند بلاغي و هيجان نياز به نوعي نظمـي دارد؛ شور

و جوش روح است و جنب و تحليـل گفتمـان يـا)63: همان(».چون همان خلجان تجزيه
ي اخيـر، شناسي است كه در چنـد دهـه هاي نوين علم زباني گرايشاز جمله،كاويسخن

ي تعـاريف، از گفتمـان ايـن مشترك همـه فصل. استتوجه بسياري را به خود جلب كرده
بنـابراين)17: 1375پـور، بـاغيني(».تر از جمله استواحد بزرگ) سخن(گفتمان«است كه

و تحليل گفتمان، مطالعه و نظام عناصر زباني فراتـر از منظور از تجزيه ي چگونگي ساخت
قر. جمله است و تحليل گيرد؛ از جمله، ارميدر اين رويكرد، زبان از چند جنبه مورد تجزيه

و-ساخت آغازگر و كـلان بيانگري، ساخت اطلاعـات، عوامـل انسـجامي، سـاخت خُـرد
ي متون اي از تحليل گفتمان است كه بر مطالعهشناسي متن نيز شاخهزبان. عناصر شبه زباني

و بيش هـاي سـاختاري مـتن، سـروكار تر با انسجامو سازمان متن نوشتاري تأكيد مي ورزد
آني ويژگيمطالعه. دارد ميهاي متن از قبيل در» متن«اي را شود تا نوشتهچه سبب بنـاميم،
در تشريح چگونگي اين پژوهش، لازم اسـت ابتـدا الگـوي. شناسي متن استي زبانحوزه

و حسن .ي انسـجام متنـي اسـت، معرفـي شـود ترين الگو در زمينـه كه مهم) 1976(هليدي
و حسن از جمله افرا و روابط بينهليدي اي در زبـان جملهدي هستند كه در ساختمان متني
اي مـتن جملهميانآنان در اين مطالعات، روابط. انداي انجام دادهانگليسي، مطالعات گسترده

انسجام، يك مفهـوم معنـايي اسـت كـه بـه«: اندرا انسجام ناميده، آن را چنين تعريف كرده
م و آن را به عنوان يك متن، مشـخص مـييروابط معنايي موجود در متن اشاره ».كنـد كند

شـود كـهي آنان، انسجام متني موقعي برقـرار مـي به عقيده) 110: 1371پور ساعدي،لطفي(
تعبير عنصري در متن، وابسته به عنصر ديگر باشـد؛ يعنـي يـك عنصـر، عنصـر ديگـري را 

و بدون مراجعه به آن، فهميده نشودپيش به باور كريستال،)30:همان(. فرض خود قراردهد
.كنـد وارگي، مـتن را از غيـر مـتن، متمـايز مـي وجود روابط انسجامي يا همان ويژگي متن

)Crystal ،1992:387(ي اي را كه در واقـع، آفريننـده جملهي روابط بينبنابراين مجموعه
(نامندمي» انسجام متني«متن است، شناختي، پيوسـتار در اصطلاح زبان)82: 1376اخلاقي،.

و جاذبه در حقيقت،. هاي يك پاراگرافي مولكولي ميان جملهبلاغي عبارت است از پيوند
مشهور است كه بـراي يـك مـتن» انسجام بلاغي«دهي واحدهاي انديشه در متن به سازمان
و داراي اسلوب، بسيار اهميت داردسبك دو«. دار و درهم پيوسـتگي مـتن، حاصـل انسجام

و ديگر، پيوسـتار دسـتوري: چيز است و انسجام معنايي و انسـجام. يكي، پيوستار پيوسـتار
و زبان، ارتباط گزاره و معاني ضمني با دانش عمومي مـا معنايي از سازگاري منطقي زمان ها

ميها با مشخصهو سازگاري آن و پيوستار دسـتوري حاصـل هاي نحوي كلام، حاصل شود
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ح و وابسته سازهاستهمكاري عناصر زباني، مانند دو. روف ربط، شرط، پيوندها نهايتاً اين
و صوري هستند كه متن را منسجم مي مي. سازندعامل معنايي توان گفـت كـه به اين اعتبار

».ي تحليـل انسـجام دسـتوري آن نشـان داد توان عملاً به وسـيله انسجام معنايي متن را مي
ي انسـجام مـتن سي ابزارهاي آفريننـده هدف اين پژوهش، برر) 280-279: 1391فتوحي،(

و مهـم و حسـن اسـت و پركـاربردترين شـيوه بر اساس الگوي هليدي هـاي ايجـاد تـرين
در. گيردپيوستگي در محور طولي شعر فخرالدين مورد تحليل قرارمي اهميت اين پـژوهش

ي كـه ابـزاري متعلـق بـه حـوزه-اين است كه با اسـتفاده از روش تحليـل انسـجام متنـي 
و رامـين هاي مثنوي به بررسي ويژگي-شناسي است زبان و مـي پرداختـه ويس تـوان اسـت

و قابـل دفـاع شناختي در تحليل ادبـي، مسـأله گفت كه استفاده از ابزارهاي زبان اي علمـي
ميچنين تحليل. است و بـا اسـرار كـلام هايي ما را در درك بهتر شعر فارسي ياري رسـاند

و ادب بيش و حسـن عوامـل انسـجام. سازدر آشناميتبزرگان شعر بر اساس الگوي هليدي
از» عوامل پيوندي«و» عوامل واژگاني«،»عوامل دستوري«: متني عبارت است از و هركـدام

دس-:هايي به اين شرح دارنداين عوامل، زيرمجموعه ازعوامل ارجاع: توري، عبارت است
از،عوامل واژگاني-و حذف؛  ، تضاد، شمول معنـايي آيي، ترادفتكرار، باهم: عبارت است

از-و جزو به كل؛ ابلي، ارتبـاط ارتبـاط اضـافي، ارتبـاط تقـ: عوامل پيوندي عبارت اسـت
.سببي، ارتباط زماني

و راميندر زير به بررسي هريك از اين عوامل در مثنوي مي ويس .شودپرداخته

 عوامل انسجام متني.2

 نسجام دستوريا.2.1

 ارجاع.2.1.1

و تفسير عناصري ديگر در همان متن است و تفسير عناصري در متن، وابسته به تعبير تعبير
آنكه براي فهم آن مي. ها مراجعه كنيمها بايد به مراجع و يـا مرجع واژه توانـد درون مـتن
متنـي ارجاع درون. ندارد البته مرجع بيرون از متن در انسجام متني نقشي. بيرون از آن باشد

پسنيز خود بر دو نوع پيش و از در ارجـاع پـيش. مرجع استمرجع مرجـع، مرجـع پـيش
و در ارجاع پس مرجع، مرجع واژه در جملهواژه هاي بعدي قراري مرجوع قرارگرفته است
و براي درك آن واژه بايد به جلو برويم؛ براي مثـال، در قسـمت مي سـتايش محمـد«گيرد

:است مرجع پيش از ضمير قرار گرفته»)ص(مصطفي 
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نبـــــوت را بـــــدو داده دو برهـــــان

خيـگويسخن د ــــره بماندنـــان از آن
ــرّان ــغ بـ ــر تيـ و ديگـ ــان ــي فرقـ يكـ

ن جان برفشاندند ــــان بديــــهنرجوي

)5: 1337فخرالدين گرگاني،(
و»آن« فرض، يا بـه اصـطلاح در مصرع چهارم داراي يك پيش» اين«در مصرع سوم

و آن كلمات  ، در بيت نخست اسـت كـه»تيغ«و» فرقان«دستوري داراي يك مرجع هستند
و ارتباط اين دو بيت با يك .ديگر شده استباعث پيوند

:هاي زير ارجاع پس مرجع به كار رفته استيا در بيت
ه و روي راميــــــبهشنــــردو بگزيـــاگر گويي يكي زين نـــت جاودان

ت خويش بينمــش را بهشــــكه رويمـــــن را گزينـــــبه جان من كه رامي
)125:همان(

و روي رامين« در مصـراع نخسـت اسـت كـه سـبب» ايـن«مرجع ضـمير» بهشت جاودان
،»سـتايش يـزدان« همچنـين در بخـش.ديگـر شـده اسـت وابستگي اين دو بيت بـه يـك 

 است كه گونه آوردهفخرالدين اين
ــي و ب ــاك ــداي پ ــيخ و ب ــا ــارهمت ي

نـــه بتوانـــد مـــر او را چشـــم، ديـــدن
ــه جــوهر ــذيرد ن ــداد بپ ــز اض ــه ني ن

ي ارــــنه هست او را عرض با جوهري

ــدار ز دي ــم و ه ــه دور ــم از انديش ه
ــيدن ــد رسـ ــه در او دانـ ــه انديشـ نـ
ــر ــال ديگ ــر او را ح ــردد م ــه زآن گ ن

ارـــت ناچـكه جوهر پس از او بودس
)1: همان(

هاي سوم، چهـارم، در مصرع»او«ها شده، كاربرد ضميرچه سبب پيوستگي اين بيتآن
و همين و هشتم در مصـرع پـنجم) يا ضمير مستتر(ي سوم شخص طور شناسهششم، هفتم

و پيش و آن، كلمهاست كه داراي يك مرجع در مصـراع آغـازين» خـداي«ي فرض هستند
بهدر»آن«همچنين. است و اضداد«مصرع ششم كه و برمي» جوهر گردد، از عوامل پيونـد
و به همين ترتيب، در ادامههم كهبستگي اين چند بيت است ي بخش بالا آمده است

ــي ــانش روايــ ــه فرمــ ــدي كــ خداونــ
نخســــتين جــــوهر روحانيــــان كــــرد

ز مـــادت برهنـــه كـــرد صـــورت شـــان
تـــان را بياراســــــبه نور خويش ايش

چنـــــين دارد همـــــي در پادشـــــايي
ــرد ــان ك ــز زم و ن ــان ــز مك ــه او را ن ك
سراســــــر رهنمايــــــان ســــــعادت

تـــوزيشان كرد پيدا هرچه خود خواس
)2: همان(
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وي سوم شخص در مصراعضمير مستتر يا شناسه هاي سـوم، چهـارم، پـنجم، هفـتم
و همچنين ضمير مشترك  و هشـتم،» خود«و» خويش«هشتم همگـي بـه درمصـراع هفـتم

و ضمير متصل»او«. اندخداوند ارجاع داده شده و» شان«در مصرع چهارم در مصـرع پـنجم
و هشتم، تماماً به روحانيان در مصراع سـوم ارجـاع داده در مصرع» ايشان«ضمير  هاي هفتم
و تمامي اين ارجاعشده و گرهاند ديگـر شـده هـا بـا يـك خوردگي مصراعها، باعث انسجام
و راميندر بخش داستاني ارجاع. است هـا نيز يكي از عوامل مهم در پيوسـتگي بيـت ويس

:آيد؛ براي نمونهبه شمار مي
ــرو آزاد ــيد آن سـ ــو قامـــت بركشـ چـ
ــدي ــره بمانــ ــرد در روي او خيــ خــ

بـگهي گفتي كه اي ت ــــاغ بهارســــن

ــولاد ز پ و دل ــيم ز س ــن ــودش ت ــه ب ك
ــدي ــه خوان ــت را چ ــه آن ب ندانســتي ك

دــك آبــــهر وي لالهه ت ــــدارساي

)28: همان(
آن»وي«و»او«،»آن«ضماير و ، در اين چند بيت، همگي داراي يـك مرجـع هسـتند

تـرين نـوع ارجـاع در هاي ذكر شده، بـيش با توجه به بيت.ي رامين، است، معشوقه»ويس«
و اين گونهسخن فخرالدين، ارجاع پيش و پيوند محكممرجع است تريي ارجاع، وابستگي

ميدر ميان بيت و رامين،هاي وجود عوامل ارجاعي در بيت.كندهاي شاعر ايجاد گاه ويس
پيخاطر كثرت جمله به اين سبب است كه به و كوتاه و همچنين تنگنـاي هاي موجز درپي

و عروض شعري، اين امكان در اختيار شاعر قرارميق و افيه گيرد كه از يـك سـو هيجانـات
و از سويي ديگر، جزيي همعواطف دروني و محور نشـيني كـلام، گويي را در قالب كلمات

و رامين،در مثنوي. به نحو شايسته بيان كند و سپس ادات اشاره، كـاربرد ويس ابتدا ضماير
و عوامل ارجاعي دارند كه غالب ضماير ارجـاعي، جنبـه بسزايي نسبت به ساير ي تفصـيلي

و توصيفي دارند؛ به اين دليل كه اكثر اين ضماير ارجاعي به رويدادهاي عاشقانه -توضيحي
و شخصيت بهي به وقوع پيوسته و رامين اشـاره مـي هاي اصلي داستان، و ويژه ويس كننـد

آننياز به ذكـر دوبـارهي كاربرد اين ضماير، بدون شاعر به وسيله دري هـا، كـلام خـود را
ميكوتاه  462ي كوتاه در ميـان جمله450كند كه بيانگر اين مطلب، حضور ترين جمله بيان
مي»ي ويس به رامينده نامه«ي بخش جمله گويي را توان يكي از دلايل اين جزيياست كه

:كاربرد بسيار ضماير ارجاعي دانست؛ براي مثال
كچو ياد بـآرم از آن رنجي كردمــــه ر تو خوردمـــه از مهــــوزآن دردي

ــد ــن درآي ــز م ــه مغ ــش ب ــي آت ــديك ــن برآي ــم م ز چش ــون ــز او جيح ك



و پيوستاريابزارهاي آفريننده در هايانسجام متني 113 ـــــــــــــــــــ ويسو رامينبلاغي
و خواري كشي تـــفرجبهدمــــچه مايه سختي و آن ديدم كه ديدمــام از

)263:همان(
پـردازي اند كه بـه صـحنه ارجاعي به شكل صفت، كاربرد يافتهتر ضماير همچنين بيش
ي صـفت اشـاره، هـاي زيـر بـه وسـيله رسانند؛ براي مثـال، شـاعر در بيـت شاعر ياري مي

:دستي خود را در توصيف زيبايي ويس نشان مي دهد چيره
ده پولادــكه دارد در ميان پوشيدرود از من بدان شمشماد آزاد

كه دارد مر مرا از خواب مفلسســعيار نرگدرود از من بدان
هـــكه دارد ماه بخت من گرفتهــدرود از من بدان ماه دو هفت

)284:همان(

 حذف.2.1.2

انـواع.منظور از آن، حذف يك يا چند عنصر جمله در قياس با عناصر قبلي در مـتن اسـت
و بندي: حذف، عبارت است از ،»اقتصاد زبـاني«شاعر با توجه به اصل. حذف اسمي، فعلي

و فشرده مي و فشرده. سازدزبان خود را موجز سازي زبان ممكن است، معني در اين موجز
بسيار در لفظ اندك ارائه شود؛ به نحوي كه حذفي هم در جمله يا عبارت، صورت نگرفتـه 

ش ميباشد؛ اما گاه ي طـول هـر جملـه رابطـه. رسـد اعر با حذف قسمتي از كلام، به ايجاز
و يا فهم آسان شعر دارد و رامـين، ها در بر اين اساس، طول جمله. مستقيمي با ابهام  ويـس

و گفت و روابط و اين عامل به خاطر موضوع غنايي و موجز است وگوهاي عاشـقانه كوتاه
مي. هاي داستان استو احساسي شخصيت توان گفت يكي از دلايلي كـه خواننـده بنابراين

ميبه و. تواند به مقصود شاعر پي ببرد، همين عامل استسرعت در حقيقت، سـبك مـوجز
و محملي براي بروز انواع احساسات همچون عشـق ويس ورامينكوتاه  و عاطفي ، پرشتاب

و و قطعيت و ترديد و رامـين اي كوتـاههها در جملهميانگين واژه. است...و نفرت  ويـس
و رامـين هاي بلند در البته گاهي هم جمله. واژه در يك جمله است5تا4بين ديـده ويس
آنمي و انـدك اسـت ها نسـبت بـه جملـه شود؛ اما بسامد بـا بررسـي. هـاي كوتـاه، نـاچيز

و رامينهاي كوتاه جمله درمي ويس توان به اين نتيجـه رسـيد كـه يكـي از عوامـل مـؤثر
دلت كوتاه نحوي فخرالدين، تجربهساخ و سوختگي او در زندگي است كـه ايـني عشقي

و هيجان و در حـين انگيزي در قالب دو شخصيت اصلي داسـتان، بـروز مـي احساس كنـد
و حالات روحي خود را به منصه ماننـد ايـن دو رسـاند؛ي ظهور مـي داستان، شاعر انديشه

و محبت خود را  ميبيت كه شاعر، وفاداري :دهددر قبال يار نشان
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هــزار اختــر نباشــد چــون يكــي خــور
هـــــزار آرام چـــــون آرام پيشـــــين

ــدام باشــد چــون يكــي ســر ــه هفــت ان ن
ــتين ــار نخسـ ــون يـ ــار چـ ــزاران يـ هـ

)276-275:همان(
در» نباشـد«يي حذف شـده توانيم گزارهدر اين دو بيت ما به مدد بيت نخست مي را

و يا در اين بيتمصراع و چهارم درك كنيم :هاهاي سوم
بان راــــار دلستـــچنان كرد آن نگ ان راــــاري بوستـــاد نوبهـــكه

م ن راــــكه ماني صورت ارژنگ چين راـــاه زميــــچنان آراست آن
بــــان چيـــكه نقاّشم راــــا صنـچنان بنگاشت آن زيب اغ ارم راــن

كچنان كه در فردوس، رضوان حورعين ران راـــرد آن بافريــبايسته
)32: همان(

انـد كـه بـا هاي دوم، حذف شده، در مصراع»كردكرد، آراست، بنگاشت، بايسته«افعال
ميمراجعه به جمله آنهاي پيشين ها رسيد؛ در واقع يكي از عوامل پيوسـتگي ميـان توان به

. ها، همين حذف افعال استاين بيت
و بخ يـــــه چاكـــــزمانرــــت رهبـــجهانش بنده باد و دادار اورـــر

ودنــــم آزمـــــبدين بارت بخواه
)18:همان(

ي نمودنـــنيكيـــي كنــــاگر نيك

جـــنگارا بي تو قدري نيس ان راـت
)205:همان(

چو جان را نيست چون باشد جهان را
)269: همان(

سه»باد«در بيت اول، فعل دعايي و در بيـت» بخواهم«بار؛ در بيت دوم، فعل كمكي،
وي حـذف در گيرتـرين گونـه چشم.حذف شده است» قدري نيست« سوم عبارت ويـس

ي لفظي صـورت تر موارد به قرينهويژه افعال اسنادي است كه در بيش، حذف فعل بهرامين
آنمي و معنـي كـلام گيرد؛ چراكه حذف شـود، بلكـه نمـي ها نه تنها موجب خلل در بافت

و رعايت آهنـگ كـلام مـي تري به قافيهمجال بيش و انسـجام پردازي شاعر و روانـي دهـد
مي. داستان را در پي دارد توان گفت نقش حذف كلامي در انسـجام جمـلات به طور كلي

و رامين كم ويس و اكثـر رنگنسبت به عامل ديگر انسجام دستوري يعني ارجاع، تـر اسـت
ب و رامـين اند؛ چراكه در مثنويا فعل مخصوص به خود ذكر شدهجملات همراه بـه ويـس

و همين عامل باعث شـتاب،  و منقطع هستند پيروي از سبك خراساني، غالبأ جملات كوتاه
و هيجان مي انگيزي اثر شدهسرعت انديشه و عاطفي ديده .شود كه عمومأ در سبك غنايي
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 انسجام واژگاني.2.2

 تكرار.2.2.1

هـاي بعـدي تكـرار هاي قبلي متن در جملـه نظور از تكرار آن است كه عناصري از جملهم
اسـت؛ ماننـد هاي بسياري هست كه بيش از يك بار تكرار شدهشود، البته در يك متن، واژه

و ربط ميگرچه اين واژ. حروف اضافه توان از عوامـل انسـجام مـتن دانسـت؛ نقـش ها را
آني واژگان متناصلي به عهده بيي يا محتوايي است كه با حذف معنـي ها ممكن است متن
البته تكرار،. بنابراين در اين پژوهش فقط واژگان محتوايي محاسبه شده است.و آشفته شود
مينوعي قاعده و انسجامي كه از طريـق تكـرار افزايي است كه به توازن در شعر منجر شود

هـاي گونـاگونر ممكن اسـت بـه صـورت اين تكرا. حاصل شود، انسجامي آهنگين است
ي اي كه نسبت به واژهي مترادف، تكرار واژهگيرد؛ از قبيل تكرار عين واژه، تكرار واژهانجام

و تكـرار واژه و كـاربرد بسـيار. اي عـام قبلي شمول معنـايي دارد و جـامع شـناخت دقيـق
و بيروني باعث شده كه وي براي عميق و مانـدگارتر شـدن فخرالدين از موسيقي دروني تر

ي هنرمندانـه از فـن استفاده«: همينگوي معتقد است. كندشعر، از اين موضوع، بسيار استفاده
و چه به لحاظ دستوري، به خـوبي بـا تقليـدي از تكرار با اندك تغيير، چه به لحاظ واژگاني

نده هـم كند؛ بدين ترتيب، اين امكان هست كـه نويس ـزبان گفتار روزمره بومي مطابقت مي
و هم نوگراواقع ي كـه در موسـيقي، در سـايه سانهمان«)65: 1358كوب،زرين(».گرا باشد

مي» همراهي« صداهايي كه ميشود، صداي اصلي براي گوش، مطبوعناميده شود، اطنـاب تر
آهنگـي اثـر عظيمـي در ايـن هـم. بلاغي نيز اغلب صداي همراهي است براي بيـان اصـلي 

ويس البته ميزان قابل توجهي از تكرارهاي)76: 1379لونگينوس،(».دارددادن زيبايي جلوه
و اصل داستان برميو رامين و تكرار تصاوير وجملهبه متن پهلوي -گردد كه در آن، اطناب

و مي توان حدس زد كه شاعر براي رعايت امانت در متن، از اطنـاب ها به وفور نمايان بود
و گاه تمام  و به يك صورت، براي افادهجملهناچار بوده است ي يك معنـي ها با يك سياق

.استآمدهديگر از پي يك
شـود، شـايد اگرچه از نظرگاه شعر سنتي، تكرار در قالب اطناب، ضـعف دانسـته مـي

است كه قدما را به فكر بتوان گفت كه داشتن گوشه چشمي به كاركردهاي زباني تكرار بوده
بندي كننـد تقسيم» قبيح«و» مليح«يل حشو، خود به دو شاخهانداخته كه اطناب را در شك

. ناپذير كاركرد زبـاني آن را پذيرفتـه باشـند تا در تعريف مليحي از تكرار، ضرورت اجتناب
مي« تـوان تكرار اگرچه از نظر قدما در بحث فصاحت، از عيوب كلام دانسته شده است؛ اما

و درآميختن نقشي توجه نداشتن قدما به نقشآن را نتيجه ها دانست؛ زيرا زبـان هاي زباني
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و احساسـات علاوه بر رساندن خبر، يك وظيفه و آن تبيـين عواطـف ي مهم ديگر هم دارد
و تكرار اگر عيبي دارد، مربوط به زبان خبر است كه بايـد بنـابر اصـل اقتصـاد انسان است

ا در زبـان عـاطفي، تكـرار زبان، از اطناب كه يكي از عوامل تكرار اسـت، پرهيـز كـرد؛ ام ـ
و خلاقيت هنرمندانه است لازمه انواع مختلف)30: 1380 تيغ،جهان خليلي(».ي هنرآفريني

و زيبايي تمام قابل مشاهده اسـت  وي ايـن. تكرار در اشعار فخرالدين گرگاني با گستردگي
و: تكرارها را در اشكال گوناگوني چون بـه...تكرار فعل، اسـم، حـرف، مصـراع، عبـارت

و رامينهاي با بررسي بيت.گذاردنمايش مي به ويس آيـد كـه يكـي از دست مـي اين نكته
هاسـت كـه همچـون اي خاص در ميان بيتها، تكرار واژهترين عوامل پيوستگي جملهمهم

يكي جملهقفلي، زنجيره ميها را به و مضـموني ديگر متصل و باعـث ايجـاد محتـوا كنـد
ميواحد در ميان چندين  دهي بيـت در همـه» اميد«ي واژه براي مثال،. شودبيت هـاي زيـر،

و واژه :است، چهار بار تكرار شده»جان«ي مرتبه
ــردار ــد بــ ــد زو اميــ ــرا گوينــ مــ

ــههمــي ــه جاويــد گــويم ب ــا ب پاســخ ت
نبــــرم از تــــو اميــــد اي نگــــارين
ــا عشــق صــبر از دل براندســت ــرا ت م

ــاره در تــاب نســوزد جــان مــن يــك ب
ــر ام ــانم گــ ــد واي جــ ــدم نمانــ يــ

كـــه نوميـــدي اميـــدت نـــاورد بـــار
ــد ــه اميـ ــدم بـ ــه اميـ ــدم بـ ــه اميـ  بـ
ــيرين ــان ش ــرد ج ــن نب ــا از م ــه ت  ك
 بــدين اميــد جــان مــن بماندســت
ــر او آب ــه ب ــه گ ــد گ ــدت زن ــه امي  ك

ــي ــه ب ــاعت نمــانم ك ــك س  اميــد ي
)1337:272فخرالدين گرگاني،(

كه گـاهي در تكـرار مضـمون يـا شـكل فخرالدين علاوه بر ايناين تكرارها در سخن
دهـد؛ جمله تأثيرگذار است، تمايل شديد او را به افزايش سطح موسيقايي كلام، نشـان مـي 

مي» تكرار«چراكه  ميموسيقي كلام را به وجود در واقـع بـراي شـاعري. كندآورد يا افزون
وزهمچون فخرالدين كه پاي و استفادهبندي شديدي به رعايت ي زياد از قافيه در اشـكالن

مي» تكرار«مختلف دارد، .ترين عوامل انسجام متني به شمارآوردتوان از مهمرا نيز
بيـت 570كه شامل»ي ويس به رامينده نامه«ي به دست آمده از بررسي قسمت تيجهن
و همچنين تكـرار 194شود، بيانگر اين است كه تكرار كامل در انواع خود با بسامد مي مورد

و عامل انسجامي بوده مورد، نشان از توجه 868ناقص با  بـا. استدقيق شاعر به اين شگرد
شاعر از تكرار تـام يـا. است وجود اين، گاه تكرارهاي متوالي سبب اطناب سخن وي شده

و استوارداشت كلام، افزايش سطح موسيقايي شعر، افزايش شـباهت  ناقص در جهت تأكيد
و همچنين ارائهيكو و عينيـت بخشـيدن بـه عواطـف شـاعرانه ساني در ابيات ي مضمون
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و انسجام. كنداستفاده مي بخش، علاوه بـر تكميـل در حقيقت تكرار به عنوان ابزاري هنري

و مفهـوم نهفتـه در شـعر شـاعر را برجسـته موسيقي سخن با ارائه ي پوشش عاطفي، معنـا
و از احساس مبهم پنه مي ميسازد و از سـويي ان در آن دركي متعالي به مخاطب خود دهـد

و نمايش اعمال  و هيجانات داستان و مضامين شعري، تداعي عواطف موجب تجسم معاني
تـر در شود كه شاعر با كاربرد ايـن شـگرد، كـلام را هرچـه بـيشو رفتارهاي دراماتيك مي

و استحكام متني مدد مي .رساندوصول به واقعيت عيني
هم.2.2.2  آيي با

و منظـور از آن بـا هـم آمـدن عناصـر واژگـاني» آييباهم« نوع ديگر انسجام واژگاني است
و به يـك حـوزه  ي معيني در چهارچوب موضوع يك متن است كه به نوعي با هم مرتبطند

و گرد هم آمدن آن ي آن مـتن ها، منجر به پيـدايش ارتبـاط بـين جملـه معنايي، تعلق دارند
هـايي واژگـاني اسـت كـه در بافـت، آمدن دو يا چند ماده»آييباهم«به طوركلي.شود مي

و چنان آفـرين بـه هاي مجاور بياينـد، يـك نيـروي انسـجام چه در جملهمشابه ظاهر شوند
ي تر؛ مثلاً رابطـه النظير است البته با مفهومي گستردهآيي همان مراعاتباهم. آيندحساب مي

و و گل النظير وقتـي اسـت آيي است؛ به عبارت ديگر مراعاتپروانه از نوع باهمميان شمع
و از ايـن نظـر، بـين آن كه برخي از واژه و هاي كلام، اجزايي از يك كل باشـند هـا ارتبـاط

و تناسب از مهم. تناسب است و استحكام فـرم درونـي شـعر اسـت ترين عوامل در تشكل
و از مختصـات مهـم شـعر شناسـانه مـي هـاي دقيـق سـبك دقت در آن منجر به يافته شـود

و هرچه بيش تـري كشـف تـر در كلمـات او دقـت شـود، تناسـبات بـيش فخرالدين است
يكبه سخن ديگر، كلمات در شعر او با رشته. گردد مي انـد؛ ديگر بسـته شـده هاي متعدد به
ميواژه و زمينه معانيهايي كه ها، پرنـدگان،گل نام«: اند؛ همچونتوان گفت از يك دودمان

و همنشيندر حوزه».اختران، جنگ ابزارها هـاي يـك سازي واژهي تداعي معاني، مجاورت
و هـارموني درونـي ايجـاد حوزه و تـوازن ي معنايي بر روي محور همنشيني، نوعي آهنگ
ي هماهنگ است كه از طريق اجزاي متناسـب زيبايي تناسب در ايجاد يك مجموعه. كندمي

:؛ براي مثالحاصل شده است
و زي و كبودش جامه نـــسياه اسپ

و راني و موزه و دستــــقبا ارـــــن
و مه و مطرف عمــجلال  اري ــــد

و جامه و ساز ي مردبدين سان اسب

وارش را هميدون جامه چونينــس
ميــــسبه ل سرمه كرده هموارــان

 اريــــي جويببه گونه چون بنفشه
نــــكبچو نيلوفر و ام او زردـــود

)34: 1337فخرالدين گرگاني،(
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،»اسپ، زين، سوار، قبا، موزه، رانين، دستار، جـلال، مطـرف، مهـد عمـاري«هاي واژه
و اسبمتعلق به حوزه و به اصـطلاحي معنايي سواركاري جـا بـديع، در ايـن سواري است

ميها، بيتاين ارتباط ميان واژه. وجود دارد» النظيرمراعات« و هاي فوق را به هم پيوند دهد
و پيوند بين آن .يابدها را درميخواننده به وضوح ربط
ــت ــاغ بهارس ــن ب ــه اي ــي ك ــي گفت گه

و نـرگس چشـمكان سـت بنفشه زلـف
ســتنگهــي گفتــي كــه ايــن بــاغ خــزا

ــيه زلفيـــنش ــهسـ ــتبانگـــور بـ ارسـ
گهي گفتي كه ايـن گـنج شـهان اسـت
و انـــدامش حريرســـت رخـــش ديبـــا

و لب يـاقوت نـاب تنش سيم سـت ست
سـت گهي گفتـي كـه ايـن بـاغ بهشـت

و مــي رخــانشتــنش آب و شــير ســت

ــه ــه در وي لالـ ــاي آبكـ ــتهـ دارسـ
و لالـه رخـان ســت چـو نسـرين عــارض

ــوه ــه در وي مي ــت ك ــان اس ــاي مهرگ ه
ــت ــتانش دو نارس و دو پس ــيب ــخ س زن
ــت ــان اسـ ــاي جهـ ــه در وي آرزوهـ كـ
ــت ــو عبيرسـ ــه گيسـ ــش غاليـ دو زلفـ

ــاب در خوشـ ــدان او ــان دنـ ــتهمـ سـ
ز نــور خــود سرشــت ســتكــه يــزدانش

ســـت آن لبـــانش هميـــدون انگبـــين
)29-28:همان(

 كه واژگان مخصـوص بـهي معنايي جداگانه حضور داردي بالا، چهار حوزهدر نمونه
» لاله، بنفشه، نرگس، نسـرين«ي اول، شامل واژگانمجموعه. خود را در خدمت گرفته است

انگور، سـيب«مجموعه دوم شامل واژگان. هستند» فصل بهار«ي معنايي كه متعلق به حوزه
ا، ديبـ«ي سـوم، واژگـان هستند؛ مجموعـه» فصل پاييز«ي معنايي كه متعلق به حوزه»و انار

رد شـوندمي» گنج پادشاهان«ي معنايي كه متعلق به حوزه» حرير، غاليه، عبير، سيم، ياقوت،
بهو حوزه يزدان، نـور،«ي واژگان شود، دربردارندهمي» بهشت«ي معنايي چهارم كه مربوط

مي.ي چهار جوي بهشتي استكنندهاست كه بيان» آب، شير، مي، انگبين توان گفت درواقع
وي معنـايي را در ذهـن خـود تـداعي مـي ها، چهار مجموعـه ده با خواندن بيتخوانن كنـد
يكها را به واسطهي بين اين بيت رابطه ميي چهار زنجير، به بيند كه همگي در ديگر متصل

و اندام ويس هستند .خدمت توصيف اعضا
نسـبت بـه»يآيباهم«ي انسجام واژگاني از نوع قابل ذكر است كه فخرالدين در زمينه

و اگر هم از اين نوع انسجام بهرهساير عوامل انسجام، كم در اي بردهتر استفاده كرده اسـت
و مراعاتها، سعي كرده كه در يك بيت يا مصراع از باهماغلب بيت و آيي النظير بهره ببـرد

در هـاي معنـايي كه همين عامل باعث تنوع حـوزه آن را در چندين بيت امتداد ندهد؛ چنان
:هايك بخش از داستان مي شود؛ براي مثال در اين بيت
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ــازم ــدان اســپ ت ــه مي ــاران ب ــا ي ــه ب ن
ــم ــوران دوان ــوي گ ــوزان را س ــه ي ن
ــان نشــينم ــا خوب ــه ب ــرم ن ــه مــي گي ن

و نــه گــوي بــازم ــه چوگــان گيــرم ن
ــرانم ــان پـ ــوي كبگـ ــازان را سـ ــه بـ نـ
ــزينم ــس را گ ــان ك ــز وي در جه ــه ج ن

)85:انهم(
و ميـدان،«:ي معنايي نمايان است؛ با اين واژگان مخصوص به خـود سه حوزه يـاران

و گوي و كبگان«و» اسپ تاختن، چوگان و خوبان«و» يوزان، گوران، بازان .»مي
و رامينعمدتأ كلمات ي واژگـاني عاشـقانه اسـت؛ بـراي مثـال، متأثر از حوزه ويس

خـوابي، گريـه، هجـران، مهرورزي، دلبري، انـدوه، درد، بـي عشق، مهرباني،«كلماتي چون
و  اند كه با توجه بـه موضـوع غنـايي از اين حوزه گرفته شده» ...وصال، جفا، وفا، ناز، نياز

ي معنايي در سراسر ابيات به طـور مكـرر داستان، بديهي است واژگان مربوط به اين حوزه
و گاهي چندين بيت به واسطه انـد كـه اين كلمات بـه هـم پيونـد يافتـهي به چشم بخورد

و دروني را در پي و توازن داستاني و وحدت ذهني .داردانسجام معنايي
ي معنايي عاشقانه با بسامد، واژگان حوزه»ي ويس به رامينده نامه«با بررسي قسمت

تـرين نقـش را در انسـجام واژگـاني هاي معنـايي بـيش مورد تكرار در ميان ديگر حوزه 52
هاي معنـايي ديگـر در انسـجام طوركه بيان شد، تأثير حوزهها بر عهده دارد؛ البته همان بيت

ميواژگاني بيت شود كه همـين موضـوع موجـب گسـترش ها غالبأ در يك يا دو بيت ديده
ميواژگان حوزه و تنوع موضوعات ي عاشـقانه، پـس از حـوزه. گـردد هاي مختلف معنايي

بهيواژگان وابسته به حوزه و گلمعنايي گياهان تـرين نقـش را در پيوسـتگي ها، بيشويژه
و واژگاني دارد كه شاعر با كاربرد اين حوزه و تـداعي معنايي ي معنايي نـه تنهـا پيوسـتگي

تري همچون حكايـاتي واحدهاي بزرگي واژگان بلكه در محدودهمعنوي را در محدوده
داو تمثيل و حتي كل داستان اصـلي نمـايش و گونـهدهها گـوني اسـت كـه در عـين تنـوع
:انگاري كاربرد قابل توجهي پيدا كرده است؛ براي مثالي گياههاي معنايي، حوزه حوزه

بــــبكشتم عش يـــاغ جوانــــق در
شــــورزيد باغيــهم ادــــم با دل

و نه يك روز آسود  نه يك شب خفت
وصـــچو آمد نوبه ن ــــلِ روشـــار

صز گل جـــبود اندرو اي تودهـــد

كــبه جان خوي يـــردم باغبانـــش
همــچنان كز ديدگان آب  داديـــش

 ود ــــي در بفرســــــبه رنج باغبان
و خي و سوســـبرآمد لاله نــــري

س ودهـــدمان بويش چو بوي مشك
)311: همان(
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ي معنـايي از حـوزه» لاله، خيري، سوسن، گـل باغ، باغباني، آب، نوبهار،«كه وجود واژگان
.گياهان سبب پيوستگي اين چند بيت شده است

 ترادف.2.2.3

همكاربرد واژه هاي كاملاً متـرادف را غيـرممكن معني است؛ هرچند صفوي وجود واژههاي
(داندمي و رامـين در مثنوي) 110-106: 1379صفوي،. و ويس كـاربرد كلمـات متـرادف
مينسبت به كلمات متضاد بسيار ناچيز است؛ تا جايي معني، هم توان گفـت در هـر صـد كه

و حدود بيت، تنها ده بيت از واژگان مترادف استفاده شده ي بيت ديگر دربردارنـده90است
و يـك در بيت. كلمات متضاد است از هاي زير، يكي از عوامـل انسـجام پـارچگي اسـتفاده
:كلمات مترادف است

سـتكـرانروز قدرت بـيجچنان كش

و دســـتان و نيرنــگ و حيلــه فريــب

و پادشـــايي و شـــهريار تـــو شـــاه

و غلغ و بانگ ادـــل در دز افتـخروش

ــان و جــودش چن و بخشــش ســتعطــا
)2: 1337فخرالدين گرگاني،(

ــزد مســتان ــود پيشــش چــو حكمــت ن ب
)108: همان(
ــتن ــام خويشـ ــه كـ ــان بـ ــي فرمـ روايـ
)142: همان(

ان اوفتد بادــــدر درختــــان كانــــچن
)191: همان(

ميهمان از سـطحو رامينويس شود امتداد كاربرد واژگان مترادف در طوركه مشاهده
رنگـي را در تر نيست؛ بنـابراين عامـل مـذكور نقـش بسـيار كـم يك بيت يا مصراع، افزون
و اتصال جمله و فخرالدين توجهپيوستگي هم ها برعهده دارد معني اندكي به كاربرد كلمات

در.داشته است و راميندر حقيقت كاربرد واژگان مترادف ، در جهت گسترش سخن ويس
» ويـرو«براي مثال در بيت سوم از ابيات فوق.و تأييد بر موضوع مطرح شده استو تأكيد

و استحكام پادشاهي شـاه، شـهريار،«و فرونشـاندن خشـم وي واژگـان» موبد«براي اثبات
مي» پادشاه بنـابراين شـاعر بـه كمـك واژگـان. كند تا سـخنش را مؤكدكنـد را پيوسته ذكر

و جامعيت مطلـب، ذكـر مترادف كه در واقع هركدام بار مع نايي خاصي دارند، در پي كليت
و احتمال را از آن بزدايد چنانشده كه در بيت دوم از ابيات بالا ذكـر واژگـان است تا ترديد

و جامعيت» فريب، حيله، نيرنگ، دستان«مترداف  . در افسـونگري دارد» دايه«بيانگر تماميت
و رامـين سـتگي مـتن توان گفت واژگان مترادف در پيودر نهايت مي چنـدان نقـش ويـس

و شاعر توجه  است؛ در حالي كه تمام بخش داشتهكمي به اين عامل انسجام بسزايي نداشته
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. خود را معطوف به كاربرد واژگان متضاد كرده است توجه

 تضاد.2.2.4

تضاد آن است كه بين معني دو يا چند لفظ تناسب منفي باشد؛ يعني كلمات از نظر معنـي،
و ضد هم باشند  يا) 109: 1383شميسا،(عكس و در تقابل يـك«و ديگـر قـرار دادن اشـيا

و معناي عظيم با تقابـل) 308: 1370كدكني، شفيعي(».مفاهيم متضاد است بيان يك انديشه
و شگفتي در مخاطب مـي چند واژه، سبب اعجا و رسـاب شـود؛ در نتيجـه سـخن را زيبـا

و تقابلي كه در مفاهيم كلمات وجود دارد، گاهي منجر به شكل. كند مي گيـري نـوعي تضاد
و مطابقـه يكـي از مهـم.شودموسيقي پنهان در كلام مي و عنصر تضاد تـرين خصوصـيات

و معنايي شعر فخرالدين استويژگي هـاي انجـام شـده، ايـنس بررسـي بر اسا. هاي بياني
و راميناست كه تضاد در نتيجه به دست آمده و صفت ويس در تمامي كلمات از قبيل اسم

و  و فعل و بيتهاي مصراعهمچنين در اكثر جمله...و قيد . اسـت ها به طور فراوان آمدهها
تحاز جمله دلايلي كه مي و دگرگـوني توان براي استعمال پركاربرد اين صنعت ذكركرد، ول

و طبيعت است و رفتار جهان هـاي به عبارت ديگر، فخرالدين در اغلب قسـمت. در احوال
و بي مي داستان، به ناپايداري و حوادث جهان اشاره مفصلي و بيـان ثبات بودن روزگار كنـد

و مي و دشـمن و گنج، دوسـت و شيريني، رنج و خرما، تلخي و هوش، خار دارد كه نوش
و گاهي چهـرهي محبتو دنيا گاهي چهره تلفيق شدهبا هم ...  جـويي سـتيزه آميز خود را

و احـوال. دهدخود را به آدمي نشان مي و رويـارويي ناشـي از امـور جهـان بنابراين تضاد
و جهان و اين تأثير در تمامي بيت طبيعت در تفكر و بيني فخرالدين تأثير بسزايي گذاشته ها

و دوگانهافكندهكلمات شاعر فرا و شاعر را به نوعي تضادگويي ؛ است جويي سوق دادهشده
:براي مثال

و آيين چنين است ستكه با هم گوهران خود به كينجهان را گوهر
دــچيزي كه او بخشد، ستانهر آندــكس را كه او خواند، برانهر آن

نـچنان چون آفرينش جفت نفريبود تلخيش هميشه جفت شيرين
بشبش بجـــا رنـبا روز باشد ناز جــــا گنــبلا با خرمي بدخواه

ديــــمستمننه پيروزي بود بيديــــژنني بيــــنباشد شادمان
ش و گه گهي بدخواه وگاهي دوست بودهودهـادي نمــگهي اندوه

)172-171: 1337گرگاني،فخرالدين(
همدر حقيقت آن و انـهاي فوق شده، كاربرد فراوان واژگگرايي بيتچه سبب ارتباط

و ديدگاه شاعر نسبت به حقيقت زندگي است يـيك. متضاد است كه برگرفته از ايدئولوژي
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و رامينهاي تضاد در كلمات ديگر از گونه و مـذهب زردشـتي نشـأت ويس كـه از آيـين
مي مي و جريان داستان با آن برخورد و در تمامي تصاوير و تقابل ميـان دو گيرد شود، تضاد

و دو واژه و زيبـايي را بـراي ايـن تقابـل» آتش«و»آب«ي آخشيج است كه شواهد فراوان
:توان ياد كرد؛ از جملهمعنايي مي

شـكنون تو همچو آبي، من چو آت
ت هـــنباشم زين سپس با آوازمــو

و سركشت و من بس تند و بس رامي
و آت ازـــسش را به همـــنباشد آب
)325: همان(

و رواج آيـين زردشـتي اسـت، با توجه به اصل داستان كه مربوط به روزگار اشكانيان
و آتش مي عناصر اربعه به ويژه آب و مفيد به شمار رفتند، بسيار مـورد كه از عناصر پاكيزه

ــع مــي توجــه ــار واق ــردم روزگ ــا م ــايي را ب ــايي زيب ــل معن ــدين هــم تقاب و فخرال شــدند
.استهاي خود در ميان اين عناصر خلق كرده پردازي صحنه

و تقابـل در سـخن فخرالـدين، رويـارويي همچنين يكي ديگر از عوامل ايجاد تضـاد
ب و رتر با موضع فرودسـت اسـت؛ چـه در زمينـه موضع ي سياسـت كـه برتـري بـا حـاكم

و چه در زمينه ي عشق كه غالبأ معشوق، زمام كارها را بـه دسـت دارد؛ بـراي فرمانرواست
و فرمانرواست، توانسته بـه زور» موبد«مثال در ابيات زير، از» ويـس«كه صاحب قدرت را

و به عقد خود درآوردكه در موضع فرودست است، جدا» ويرو« :كند
ز هج بـدل ويرو ز جانـــدل موبود نالانـــران بـد ود بالانــان

رش راـــبه خاك افگند ناگه اخترش راـــازي دلبـــازو بستد ني
كــبدان كردار با موبرو جفا كردــوليكن گرچه با وي ردــــد وفا

بــازو بست و ي دادــداد برد از وي يكيكي بيدو دادـــد دلارام
بهـــي شادي كشفتيكي را خانه هـــاغ پيروزي شكفتـــيكي را

يكي را جام بر كف دوست دربريكي را سنگ بر دل خاك بر سر
)64:همان(

و رامـين از ديگر مسايل قابل توجه در كاربرد واژگـان متضـاد در 50، كـاربرد ويـس
اين واژگان در بخش قافيه است كـه ايـن موضـوع جـدا از موسـيقي بيرونـي، بـه درصدي

و معنايي ابيات نيز كمك شاياني مي كنـد؛ در حقيقـت بيـت  و پيوند دروني هـا بـه انسجام
يكواسطه  اند؛ مانندديگر پيوند يافتهي قوافي متضاد به

و گاهي تن و گاه سستستدرستگهي بيمار ستچو گاهي زورمند
تختت باشد گاه بيـي با تخـــگهتــرخگهي با رخت باشد گاه بي
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و تنــگهي در آز تي و كنـگهي در كام سيدـــد باشـــز دـــد باشـــر

ديـــچ كنــو آز آيد نماند هيــچديـــچ تنـــچو كام آيد نماند هي
ن بانـــاز جانــنه برتابد به وصلت رانـــدرد هجه دوريــنه برتابد

)323: همان(
و مترادف در بخش در نتيجه روشن»ي ويس به رامينده نامه«ي بررسي واژگان متضاد

و واژگان مترادف بـا 130شد كه واژگان متضاد با بسامد  از35مورد مـورد كـاربرد، نشـان
كه بعد از تكـرار بخش بوده است؛ به طوريي شاعر به اين عامل انسجامقابل ملاحظه توجه

.ترين ابزارهاي انسجام واژگاني، كاربرد فراوان واژگان متضاد استكلامي، يكي از مهم
 شمول معنايي.2.2.5

ي ميـان به اين معني است كه يك مفهوم بتواند چند مفهوم ديگر را شامل شود؛ مثلاً رابطـه
و مفاهيم واژهمفهوم واژه و كـاج از نـوي درخت .ع شـمول معنـايي اسـت هاي سرو، چنار
و چنار، واژهدرخت واژه و كاج و سرو اين عامل انسـجامي،. هاي زيرشمول استي شامل

و رامين هاي كاربرد كمي را در پيوستگي جمله و كاربرد ويس به خود اختصاص داده است
:اندكي دارد

ــه ــه گ ــه گري ــوشب ــنم خ ــي دل را ك گه
ــردي ــه گـ ــرد هرچيـــزي بـ ــانم گـ نشـ

بـــا غــم نشســـته مــن از هجـــران تــو
ــده ــد ديـ ــون ببينـ ــد چـ ــن بگريـ ي مـ

ــش ــويي آت ــو گ ــن درد دوري ت ــت اي س
ــس ــي بـ ــا كسـ ــواب درگرمـ ــد خـ نيابـ

تــمن آن سروم كه هج دـــو بركنـــران

همــي آتــش كشــم گــويي بــه آتــش
كــــنم درمــــان هــــر دردي بــــه دردي
ــا بـــدخواه مـــن خـــرم نشســـته تـــو بـ
ــمن ــدر دســـت دشـ ــار دوســـت انـ مهـ
ــزي نســوزد جــز صــبوري ــه خــود چي ك
در آتــش چــون شــود راحــت بگــو كــس

ك پـــــام دشمنــــبه دــاي بفگنـــان از
)264: همان(

هاي ها آمده كه واژهدر بيت» غم دوري«و» آتش«به صورت» درد«و» گرما«يهاواژه
و از شمول معنايي بيشعام عامل انسجامي، تكـرار علاوه بر اين. تري برخوردارندتر هستند

ً تكرار مترادف» كشتن، نشاندن، سوزاندن، بركندن، از پاي بفگندن«افعال  هاسـت؛ كه تقريبا
هـا هـا آورد، در مجمـوع معنـي واحـدي از آن توان معناهاي متعـددي بـراي آن هرچند مي
و ششم، تكرار واژهدر بيت» آتش«ي تكرار واژه. شوداستنباط مي » گـرد«ي هاي اول، پنجم

و دوري«هاي واژه. نيز در بيت دوم قابل توجه است» درد«و و دشـمن«و» هجران بدخواه
و راحت«و»و دشمنان و خرم . مترادفند» خوش



)20پياپي(93تابستان،2يشماره،6 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ــــــــــــــــ 124

كل.2.2.6  جزو به

و مفـاهيمي ميـان مفهـوم واژهي كل به جزو ميان دو مفهـوم؛ مـثلاً رابطـه رابطه ي دسـت
مچ واژه و ابـزار نامـه» نامه نوشتن ويس بـه رامـين«مثال، در قسمت براي. هاي بازو، آرنج

:شودنوشتن يك به يك شرح داده مي
نــــم چيــــحرير نامه بود ابريش

ج ورـــقلم از مصر بود آب گل از
ج ر ــــت ادويـــدبير از شهر بابل

پ  رويريـــحريرش چون بر ويس

و عنب ز نسريـــچو مشك از تبت نـــر
عــاز عنبري دويت دور ــــود سمنــــن
ر به گوهرــــه شكّــــن آميختــــسخ

بـوي مدادش همچو زلف ويـس خـوش
)259:همان(

و» ابريشم، مشـك، عنبـر، قلـم، آب گـل، دويـت، دبيـر، مـداد حرير،«واژگان اجـزا
مي» نوشتن نامه«ابزارهايي جداگانه براي  ي كل به جزو ميـانو در واقع، رابطهآيند به شمار

و همين عامل دليلي براي ارتباط بين مصراعآن .استهاي اين بخش شدهها برقرار است
و صحنه و پويـا بـا بيـاني هاي شاعر، ارائهپردازيدر غالب تصاوير ي تصويري زنـده

و ذهني كنججزيي ميكاو، سبب عينيتگرا و ادراك تصويري خواننده در واقـع،. شودگرايي
و عمـل مـورد بخش، مشخصات روشني اين عامل انسجامشاعر به وسيله تري از انديشـه

و هـم نظر به مخاطب خود ارائه مي و به اين وسيله شـفافيت و پيونـد گرايـي بيـت دهد هـا
ميها در قالب رابطهاستوار بين آن و گـراي متن توصيف. شودي جزو به كل، نمودار ويـس

كـه شـاعر هرجـا است؛ به طـوري تر اين موضوع داشتهفراواني در كاربرد بيشكمك رامين
و مجال پيدا كرده، ابتدا در يك يا دو بيت، مطلب خود را گزارش مـي  و سـپس اجـزا دهـد

ميمتعلقات آن را در قالب چندين بيت، ذكر مي و تفسيري روشن از موضوع بيان دارد؛ كند
هـاي آغـازين كتـاب به طـور قابـل تـوجهي در قسـمت توانبراي مثال، اين موضوع را مي

، سـلطان ابوطالـب)ص(كه شاعر به ستايش يزدان، حضرت محمـد كرد؛ يعني جاييمشاهده
و خواجه ابونصربن منصور بن محمد مي :؛ به عنوان مثالپردازد طغرل بيگ

ز گيتي سربرآوردو گمــچ ردـــه بگستــدانشي سايشب بيراهي
و ادــدر افتــهمه گيتي بدان دام انادـــر بنهــــدام كفبيامد ديو

و چليپ و استيكي آتشاــيكي ناقوس در دست و زند اــــپرست
و مه را سجده بردهيكي بت را خداي خويش كرده يكي خورشيد

)5:همان(
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و» زند، استا، بت، مه، خورشيدناقوس، چليپا، آتش،«كه در اين ابيات واژگان از اجزا

و گم در بعضي موارد اين.راهي است كه در بيت پيش به آن اشاره شده استمتعلقات كفر
ميجزيي و درازگويي ميگويي، شاعر را به اطناب توانسته منظور خـود را در كشاند؛ چراكه

عوامـل تأثيرگـذار در پيونـدي جزو به كـل، يكـي از به هر حال رابطه. كندتر بيانابيات كم
و دروني بيت و رامينهاي بيروني .است ويس

 انسجام پيوندي.2.3

آفريني متن؛ توان از نوع سوم عوامل انسجامافزون بر عناصر ياد شده در دو قسمت قبل، مي
و منطقي ميان جمله» انسجام پيوندي«يعني و آن شامل روابط معنايي ي هاي سـازنده نام برد
و منطقـي هاي مـتن، نـوعي رابطـهي جملهدر حقيقت ميان همه. متن استيك ي معنـايي

ميبرقراراست؛ براي مثال يك جمله مسأله و كند، جملهاي را مطرح ي بعدي دليل يا نتيجـه
و يا مطلبي بر آن اضافه مي و چه بسا مثالي يا نمونهيا شرطي بر آن ارائه و يا نكتهكند ي اي

مي مقابلي براي آن (كندمطلب عرضه ،لطفي. )114: 1371پور ساعد
تقسـيم» زمـاني«و» تقـابلي«،»سببي«،»اضافي«ي خود به چهارگونه» انسجام پيوندي«

و با توجه به نوع ارتباطمي اي از قبيل علاوه براين، بـراي مثـال، دهندهها، عناصر پيوندشود
و غير ميه بين جملهبنابراين، زيرا، اگرچه، اما، بعد، سرانجام .روندها به كار

 ارتباط اضافي.2.3.1

مياين رابطه كهي معنايي زماني برقرار دري محتواي جملهاي دربارهجمله«شود ي پيشـين
و مقايسهاين افزوده ممكن است جنبه. متن، مطلبي اضافه كند اي داشتهي توضيحي، تمثيلي

)1376:89اخلاقي،(».باشد
ــزدان ز ي ــواهم ــت خ ــل دل ــي مث دل

دـــه باشــــن دل رستــخداوند چني
ــادان و نـ ــدمهر و بـ ــركش و سـ ــياه سـ

دســــجه ت اين دل خسته باشدــان از

)273: 1337فخرالدين گرگاني،(
دهد كـه در مصـراع قبـل از آن آمـدهمي»دل«ي واژهي مصراع دوم، توضيحي درباره

در.ها از نوع توضيحي استپس در اين قسمت، ارتباط بيت. است در بيت اول قسمتي كـه
ميآيد، زيبايي شگفتپي مي و سپس تا آخر اين قسمت شرح آن انگيز شهربانو مطرح شود

و ارتباط بيتزيبايي توصيف مي :استي توصيفي ها از گونهگردد
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و خــوش تــر شــهربانونكــوتر بــود
ــار ســرو خورشــيد و ب ــالا ســرو ــه ب ب
ــا ز ديبـ ــم ــه هـ و جامـ ــا رخ از ديبـ
ــوهر ز گـ ــدان و دنـ ــكّر ــان از شـ لبـ
ــم و از خ ــاب ــري از ت ــف عنب دو زل
ــگ و رن ــه ــين از فتن ــم نرگس دو چش
ــاه ــول پنجـ ــوي او مرغـ ز مشـــك مـ
و رنـــگ مثـــل ريـــزش زاج ز تـــاب

م بــــاه بانــــكجا بنشست ودــــوان

و دارو و لـــب، روان را درد بـــه چشـــم
و در يـــاقوت ناهيـــد بـــه لـــب يـــاقوت
دو ديبــا هــر دو در هــم ســخت زيبــا
ــكّر ــه ش ــوده ب ــوهر آل ــون گ ــخن چ س
و زره افتــــاده در هــــم چــــو زنجيــــر
ــگ ــه نيرن ــادويي ب ــي هســت ج ــو گفت ت
ــاه ــا كمرگــ ــرقش تــ ز فــ ــته فروهشــ
ــاج ــر عـ ــترده بـ ــه گسـ ــيم آويختـ ز سـ

اد روان بودـــت شمشــــبگذشاــــكج
)25-24: همان(

و مهـم هـاي فخرالـدين در تـرين شـيوه همچنين تمثيل آوردن، يكي از پركاربردترين
و رامينايجاد ارتباط معنايي ميان اجزاي متن در  اين مسـأله نـه تنهـا در حـين. است ويس

و مؤخره و بخش روايي آن، بلكه در مقدمه كـه در سـتايش ممـدوحي كتـاب هـم داستان
و بارز است و عينـي، قابـل درك تمثيل.است، كاملاً نمايان هاي فخرالدين، ساده، محسوس

و بيش و داراي دولايهتر از نوع تشبيهو فهم و باطني هستند كه هاي تمثيلي است ي ظاهري
و همـين عامـل باعـث درك آسـان ايـن تمثيـل و واضح است هـا ربط بين دو لايه، آشكار

خردمنـدان متفقنـد كـه«: گويـد عبدالقاهر جرجاني در بيان تأثير تشبيه تمثيلي مـي. ديدهگر
آن...تمثيل وقتي در پي معاني بيايد ميها جامه، بر ميي شكوه و والايي و مقام پوشد بخشد

و آتش آن را برميآن را بالا مي دلبرد و قدرت معنا را در تحريك ميافروزد -ها دو چندان
را«براي مثال فخرالدين در قسمت)90: 1386به نقل از فتوحي،(».كند ديدن رامين مر دايه

مياز تمثيل» اندر باغ بههاي متعددي استفاده آنكند؛ و خصوص جا كه رامـين بـراي يـاري
و ترغيب او بـه انجـام خواسـته  گونـه لـب بـه سـخني خـود ايـن كمك خواستن از دايه

:گشايد مي
و ترســانچنــين بــددل مبــاش از كــار

ــاد ــازند بـــر بـ ــيا سـ ــاره آسـ بـــه چـ
ــردون ز گ ــان را ــد مرغ ــر آرن ــه زي ب
ــان را ــيران ژيــ ــد شــ ــه دام آرنــ بــ
ــوراخ ز سـ ــاران را ــد مـ ــرون آرنـ بـ
ــرون ــد بيـ ــاره راه آرنـ ــنگ خـ ز سـ

ــن ــد از اي ــا باش ــانكج ــو آس ــر ت ــا ب ه
برآرنــــــد از ميـــــــان رود بنيـــــــاد

آرنـــــد بيـــــرونز دريـــــا ماهيـــــان
ــان را ــيلان دمــ ــد پــ ــد آرنــ ــه بنــ بــ

ــون ــه افس ــتاخ ب و گس ــدش رام ــا كنن ه
ــامون ــازند هـ ــاف را سـ ــرو قـ ــه نيـ بـ
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ز هركس بيش داني ها كردن توانيهميدون چارهتو نيز افسون

)91: همان(
و6تـا2هـاي در واقع بيت تمثيـل اسـت بـراي بيـت آغـازين كـه بيـانگر سـهولت

و مهم است الوقوع بودن ممكن ي تمثيلـي بـا هـا از جنبـه بنـابراين ايـن بيـت. كاري دشوار
پيوند» چونچنان«يي كاربرد واژههمچنين در بيت زير به وسيله. اندديگر پيوند خورده يك

ميي پس از خود نماياني پيش با جملهو ارتباط اضافي جمله :شودتر
جوهر نوچون رنگ نو درچنانبگردد مهر نو با دلبر نو

)275: همان(
و گرفتـاري خـود را بـا اسـتفاده از تمثيـل»ي سومنامه«و يا در ويس حالـت انـدوه

مي اين :كندگونه بيان
ــامم ــود ن ــرك ب ــه زي ــرغم ك ــن آن م م
چـــو بازرگـــان بـــه دريـــا درنشســـتم
ــتم ــويم سرگذشــ ــت ار بگــ درازســ

ســت بــه مــوج انــدر كنــونم بــيم جــان
ــي ــه زاري همـ ــدايم را بـ ــوانم خـ خـ

ــر ــوج منك ــن م ــوم زي ــته ش ــر رس اگ
ي ســـدم بر دگركــــاري دل نبنـــبه

ــم ــه دامـ ــاده بـ ــاي افتـ ــر دو پـ ــه هـ بـ
ــتم ــهوار جســ ــوهر شــ ــا گــ ز دريــ
ــه گشــتم ــه غرق و چگون ــود كــه چــون ب

ــا و ســـرمايه زيـ ســـتننديـــده ســـود
ــي ــتگاري همــ ــا رســ ز دريــ ــويم جــ

ــر ــاي ديگـ ــپرم دريـ ــس نسـ ــن پـ ازيـ
هــــخ ي يار من بســر دو گيتــــداي

)270-269: همان(
و مرغ زيرك مي شود كـه از گونـه در اين نامه، اشاره ي مختصري به داستان بازرگان

مي»)Exemplum( مثالك« در. شودمحسوب و تمثيـل، در واقع ويس با بيان اين حكايت
كند كه اگر ازين موج منكر يعني انـدوه عشـق رامـين خلاصـي يابـد، پايان نتيجه گيري مي

و عشق روي نميديگر هيچ و همين عشق رامين براي او كافي استگاه به مهرورزي .آورد
و بيان انديشـه دارنـد از لحاظ محتوايي جنبهو رامين ويسهاي غالبأ تمثيل ي اخلاقي

و گونه تمثيلدر اين. اندكه به شكل متوالي در ضمن داستان آمده هاي اخلاقي صورت قصه
و رويدادها صرفأ ابزارهايي هستند كه يك پيام عـادي را گـزارش مـي  و از اشخاص دهنـد

و  و ساده هسـتند ي اصـلي صـورت روايـت عينـأ بـا انديشـه لحاظ روايي، بسيار قابل فهم
در35حضور. منطبق است) مايهدرون( كه اكثر ايـن»ي ويس به رامينده نامه«بيت تمثيلي

ي ارتبـاط ها حالت اسلوب معادله دارند، نشان از نگرش خاص شاعر بـه ايـن گونـه تمثيل
ميها را از طبيعشاعر اين تمثيل. اضافي در ميان ديگر اقسام آن دارد كند كه در يـكت اخذ
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و انديشه ميمصراع، مفهوم و سپس در مصراعاي را هاي بعدي، تمثيلات محسوس پروراند
ميو طبيعت .آورد گرايي را براي اثبات نگرش خود

و تمثيلي، موجب شفافبا توجه به اين مطلب كه جنبه وي توضيحي تـر شـدن مـتن
ميگسترش بيش و رويدادها و توضيحي در تر وقايع ويـس شود، حضور مؤثر ابيات تمثيلي

و رواني كلام سبب افزايش قدرت توجيهو رامين و اقناع مخاطـب، علاوه بر شفافيت گري
و عينيپرورش انديشه .گرايي آن شده استي شاعر در داستان

 ارتباط تقابلي.2.3.2

مياين رابطه جي معنايي هنگامي برقرار مله خـلاف انتظـاراتي باشـد گردد كه محتواي يك
ميكه جمله و مخاطب به وجود هـاي از نشـانه. آوردي ماقبل آن نسبت به موقعيت گوينده
ميي معنايي ميان جملهگونه رابطهمتني اين ازها و: توان اگرچه، اما، با وجود اين، بـه رغـم

(را نام برد؛ اما گاهي نيز اين عناصر وجود ندارند...  )96: 1376اخلاقي،.
ولـــيكن گرچـــه روي تـــو بهارســـت

ب كــــبهار نيكوي دـــــس نمانـــــر
ــه ــل ب ــت گ ــر رخان ــه ب ــتهميش بارس

دـد روزي رسانــــان روزي دهـــــجه
)273-272: 1337فخرالدين گرگاني،(

و ناز آدمي مـي دارد كه اگرچه شاعر بيان مي و نكويي روي، باعث فخر شـود، زيبايي
و تمام شدني است؛ پس بين دو بيت ارتباط تقابلي وجود اين زيبايي همچون بهار، زودگذر

و از نشانه در» ولـيكن، گرچـه«هـاي هاي متني ايـن ارتبـاط، كـاربرد واژه دارد و يـا اسـت
:ارتباط تقابلي آشكار است ها،بيت گونه اين

ــان اســت ــر او را رو عي ــدر م ــان ان ــه ك ب

و خـوش اگرچه آب گل پـاك بـوي سـت
ــر زد ــر جگ ــيوا ب ــار ش ــش م ــي ك كس
ــان را شـــكر هرچنـــد خـــوش دارد دهـ

چيـــز جهـــان را بـــدل باشـــد همـــه

اگرچـــه تلـــخ باشـــد فرقـــت يـــار

ــي يــار ــونين روز جويــد هركس ــه چ ب

ــده ــان اســتوليــك از دي ــردم نه ي م
)4: همان(

ــوي ــون آب در ج ــنه را چ ــد تش نباش
ورا تريــــاك ســــازد نــــه طبــــرزد
ــاك ســازد خســتگان را ــه چــون تري ن

ــاكيزه ــود مگـــر پـ رابـــدل نبـ ــان جـ
)268: همان(

ــدار ــد ديـ ــود اميـ ــيرين بـ در او شـ
)270: همان(

ــزار ــتند بيـ ز مـــن گشـ ــاران ــرا يـ مـ
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پشــتاگـر صبرســت بــا مـن نيســت هــم

ــته ــامراني برنشســ ــت كــ ــه تخــ بــ

ــد ــاد خواهـ ــرا ناشـ ــد او مـ ــر چنـ اگـ
ش هـــــم جاودانـــــاد خواهــمن او را

ست خود بختم مـرا كشـتوگر بخت
)277: همان(

چــو نخچيــرم بــه چنــگ شــير خســته
)278: همان(

ــد ــداد خواه ــه بي ــن هم ــان م ــه ج ب
ز بيــــــده ايمـــش هـــداد زمانـــن

)279: همان(
آندر بيت است، استفاده از ها شدهچه سبب ايجاد ارتباط تقابلي در بين جملههاي بالا

هم» وليك، اگرچه، هرچند، مگر« هاينشانه .هاستچنين تقابل معنايي بين بيتو
و همان و دگرگـوني در رفتـار جهـان طوركه در بخش واژگان متضاد گفته شد، تحول

تـوان در اسـم، است كه اين تأثيرپذيري را مـي روزگار تأثير عميقي در نگرش شاعر گذاشته
و به طور كلي در جمله و آن را يكي از عوامل گسترش ارتباط فعل بندي وي مشاهده نمود

و رامينتقابلي در متن  و مكالمات شخصيتبه ويس و هاي اصلي داستان ويژه روابط ويس
و تعارضحضور اين تقابل. دانست رامين و جهانها بينـي شـاعر را ها به نوعي، ايدئولوژي

و قابليت تصديقروشن مي ميپذيري يا انكارگسازد كـه ذهـن دهـد؛ چنـان رايي به متن وي
و ناسـازگار، بـه تـلاش وامـي  و او را در مخاطب را در ميان دو يا چند موضوع متقابل دارد

و پذيرش هدف، آزاد مي . گذارددريافت

 ارتباط سببي.2.3.3

ميي معنايي ميان جملهاين رابطه شود كه رويداد فعـل جملـه بـا رويـداد ها هنگامي برقرار
و.ي ديگر ارتباط سببي داشته باشدجمله ارتباط سببي شامل روابـط علـت، نتيجـه، هـدف

(شودشرط مي واژگاني كه بيانگر اين رابطه است، شـامل زيـرا، بـراي)95: 1376 اخلاقي،.
آناين كه، چون، تنها، نتيجتـاً، پـس، در نتيجـه، جاييكه، بنايراين، لذا، به علت، به خاطر، از

.و غيره استبدين طريق 
تــو تــا رفتــي برفــت از مــن همــه كــام

م تــــجدا شد كام يـــو جدايـــن تا
ــي ــدارت همـ ــه ديـ ــه آرامنـ ــابم نـ يـ

بـــنياي تـــد تـــــاز يـــو بازنايــــــا
)264: 1337فخرالدين گرگاني،(

و جدايي رامين از اوست و آرامش، ناشي از رفتن و كام :سبب جدايي ويس از خوشي
ــيشبـــه بيـــداري نيـــايي چـــون بخـــوانم ــا بـ ــدان تـ ــانمبـ ــد فغـ ــر باشـ تـ
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ــايي ــده بيـ ــواب ناخوانـ ــاه خـ ــه گـ ــاييبـ ــزون نمـ ــرتم افـ ــا حسـ ــدان تـ بـ
)267-266:همان(

هاي قبل از خود، ارتبـاط سـببي با جمله» افزون نمودن حسرت«و» تر شدن فغانبيش«
و  و هجـران بيـان مـييو انگيـزه» هدف«دارد از. كنـد رامـين را از دوري در واقـع يكـي

و رامـين، هـايي ارتباط معنايي جملـه پركاربردترين حروف ربط، به ويژه در زمينه  ويـس
تا«حرف ربط گيـر ارتبـاط سـببي در كـلام فخرالـدين است كه موجب كاربرد چشم» بدان

.استگرگاني شده
ــودي ــه ب ــرم غرق ــاي هج ــو در دري ت
دلــت بــا يــار ديگــر زآن بپيوســت

ــك روز دادار ــد يــ ــر روزي كنــ اگــ
صــاگر جاني فروشن جـــدم به انـــد

ــودي ــج آزمـ ــي رنـ ــم بسـ ــوج غـ ز مـ
ــت ــد دس ــزي زن ــه هرچي ــه ب ــا غرق كج

)275: همان(
ــدار ــد روز ديـ ــه باشـ ــا روزا كـ خوشـ

جـــم دوصـــبرافشان ان پيش جانانـــد
)274: همان(

ي سببي از نوع شرط وجـود دارد كـه وجـود حـرف شـرطي هاي فوق، رابطهدر بيت
و حضور ارتباط سببي در ميان ابيـات.ي اين ارتباط استكننده، روشن»اگر«  رامـين ويـس

همهايي شده كه حامل انديشهموجب پيوند جمله و در بعضي موارد، هاي وابسته به هستند
و. استارتباط منطقي را در داستاني سراسر احساسي، به وجود آورده در واقع روابـط علـي

و شرطي، سبب استواري بيش از پيش رشته و جملات در مقايسه با ارتبـاط معلولي ي كلام
و تقابلي مي ميي پس از خود را تكيهشود؛ چراكه هر جمله، جمله اضافي و حتـي سازد گاه

.مفهوم جمله نيز در گرو تكميل ساختار سببي است
از لحاظ انواع پيوند جمله،) بيت 570(»ي ويس به رامينده نامه«در بررسي جملات

و جمله56وجود  جمله، بيـانگر ايـن اسـت كـه 135ي وابسته در بين جمله30ي پيچيده
و پي و معلـولي، نقـش بر جملات مركب شرطي، پايه و علـي و جسـته رو اي در پيوسـتگي
.انسجام بخشي روايي داستان دارد

 ارتباط زماني.2.3.4

اي توالي زماني ميان رويـدادهاي آن شود كه گونهاين رابطه هنگامي بين دو جمله برقرار مي
و. دو جمله وجود داشـته باشـد  و اسـطوره و داسـتان ، ...در متـون روايـي از قبيـل قصـه

و وجه مميز آن از گونـه جملهترين رابطه ميان مهم و اجزاي روايت هـاي ديگـر سـخن، ها
ً داستان به وجود نميرابطه :آيد؛ براي مثالي زماني است كه بدون آن اصولا
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نخستين جـنس گـوهر خاسـت از كـان
دوم جـــنس نبـــات آمـــد بـــه گيهـــان
ــالود ــردم بپـ ــوهر مـ ــزدان گـ ــو يـ چـ

مــــپدي ر ـــردم را زگوهــــــد آورد

بـــه زيـــرش نـــوع گوهرهـــاي الـــوان
ســيم جــنس هــزاران گونــه حيــوان
از آن بـــا اعتـــدالي كانـــدر او بـــود

هـــب  رد مهترــران بركـــگوهمـــران

)4: 1337 فخرالدين گرگاني،(
و كلمــهجملــه ،»ســيم«،»دوم«،»نخســتين«اي هــهــا داراي تــوالي زمــاني هســتند

و ترتيـب خلقـت موجـودات را از سـوي خداونـد هاي متني اين رابطه نشانه اند كه تـوالي
در. كنندمتعال، بيان مي ، ويس كارهـاي زشـت»نوشتن ويس به راميننامه«قسمت همچنين

و بـا اسـتفاده از واژگـان ،»چهـارم يكـي، دوم، سـوم،«و ناپسند رامين را به ترتيب زمـاني
مي اين :كندگونه بيان

ــا چنـــد كـــار بـــد بكـــردي نگـــر تـ
ــان را ــت كسـ ــي جفـ ــي بفريفتـ يكـ
دوم ســــوگندها بـــــدروغ كـــــردي
ــادار ــار وفــ ــتي از يــ ســــوم برگشــ

گفـچهارم ناس بـــزا آنـــتي ســـكر

ــردي ــن ببـ و آب مـ ــويش ــه آب خـ كـ
ــوده ــگ آلـ ــه ننـ رابـ ــان ــردي دودمـ كـ

ابــــا زنهاريــــان زنهــــار خــــوردي
بـــي آن كـــز وي رســـيدت رنـــج وآزار

خ تـــكه او را انـــود بسـوي در جهان
)262:همان(

و توالي زماني ميان جمله و زماني، رابطه هـا گاهي هم بدون استفاده از كلمات ترتيبي
و آشكارا دريافته مي :شودوجود دارد

ــو ــكّري ت ــاخ ش ــه ش ــردم ك ــان ب گم
بــبكشت بـــپم پس ار ـــه تيمـــروردم

ــو ــارآوري تــ ــا شــــكر بــ بكــــارم تــ
بـــي كبســـو بررستـــچ ارــت آورديم

)263: همان(
و پيوستگي زمـاني هسـتند؛ بـه ايـن تمام جمله هاي متن فوق، به ترتيب داراي توالي

ترتيـب كـه تمـامي ايـن افعـال داراي چنان» كاشتن، پروردن، رستن، بارآوردن«صورت كه 
و داستاني در بخش.زماني در كشاورزي است و رامينهاي روايي كه بخش عظيمـي ويس
و توالي زماني هستنددهد، تقريباً جملهاز منظومه را تشكيل مي ي از لحظـه. ها داراي ارتباط

و حوادث گوناگوني بـه وقـوع مـيي مردن او كه اتفاقزادن ويس تا لحظه پيونـدد، هـر ها
و پيوستگي معناداري پـيشهواقعه، واقع و جريان داستان با نظم زماني اي ديگر در پي دارد

و خواننده هيچ مي و جريان داسـتان نمـي رود كنـد؛ بـراي گاه احساس جدايي ميان حوادث
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ترتيب زماني داستان بـر اسـاس روال» كشته شدن شاه موبد بر دست گراز«مثال در قسمت
و رويدادها پيش مي :رودحوادث

ز لشــــــكرگاه شاهنشــــــه كنــــــاري
گــرازي زآن يكــي گوشــه بــرون جســت
ــادند ــش گشـ ــره در رويـ ــي نعـ گروهـ
و فريـــاد گـــراز آشـــفته شـــد از بانـــگ
ــد ــراپرده برآمــــ ــه از ســــ شهنشــــ

ــيه ــدر يكــي خشــت س ــه دســت ان ــرب پ
چــو شــير نــر بــر آن خــوگ دژم تاخــت
و آن خـوگ چـون بـاد خطاشد خشت او
بــه تنــدي زيـــر خنــگ انــدر بغريّـــد

و شــــاه بــــا هــــم بيفتاد نــــد خنــــگ
هنـــوز افتـــاده بـــد شـــاه جهـــانگير
دريـــد از نـــاف او تـــا زيـــر ســـينه

مگـــر پيوســـته بـــد بـــا جويبـــاري
ــت و مس ــرزه ــي ش ــو پيل ــدي همچ ز تن
گروهــــــي در پــــــي او اوفتادنــــــد
ــاد ــه درافتــ ــگرگاه شاهنشــ ــه لشــ بــ
بـــه پشـــت خنـــگ چوگـــاني درآمـــد
ــيه ــرده ســ ــدخواه را كــ دربســــي بــ

پيچــان را بينــداخت پــر خشــت ســيه
ــاد ــه درافت ــگ ش ــاي خن و پ ــت ــه دس ب
و زهــــارش را بدريــــد بــــزد يشــــك
ــم ــا ه ــاه ب و م چــو بســته گشــته چــرخ

ــكي روان ــزد يش ــوك او را ب ــه خ ــر ك گي
ــه و كينـ ــر ــاي مهـ ــت جـ ــده گشـ دريـ

)373-372:همان(
ميآن و نظم زماني خاص به تصوير كشيده شـود كـه هـيچ چنان اين صحنه با ترتيب

و نشانه و احتياجي به آوردن كلمات و آشكارا ربـط و مخاطب به راحتي هاي زماني نيست
ميپيوستگي بيت .كندها را از لحاظ زمان وقوع حوادث، درك

و تـوالي و استفاده از قيدهاي زمان در جهت ترتيـب پيوستگي زماني حوادث داستان
و داستانيرويدادها به و حقيقـت متن، سبب واقع خصوص در بخش روايي و گرايي نگـري

و خيـالي در آن شـده  و. اسـت پرهيز از طراحي فضاهاي رؤيـايي شـاعر بـه كمـك تـوالي
و كـاهش فاصـله  ي وقـايع بـا پيوستگي زماني رويدادها، در پي افزايش ميزان قطعيت كلام

و صـفت كه در كنار كاربرد عمدهمخاطب خود است؛ چنان وي افعـال مضـارع، قيـدها هـا
ميضماير اشاره دهد، پيوستگي زمـاني رويـدادهاي نزديك كه زمان حال را در داستان غلبه
آننقش عمده و نزديكي .ها به واقعيت دارداي در باورپذيري

 گيرينتيجه.3

و رامينهاي متن جمله و نه از يك جنبه بلكه از جنبه ويس هاي گوناگون بـا هـم مرتبطنـد
همبنابراين بسياري از  و زمان در يـك مـتن بـه كـار مـي عناصر انسجام متني به طور رونـد
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ميساختار متن را همچون تماميتي يك مي. دهندپارچه شكل توان به ايـن در پايان اين مقاله

و داستاني متن، بيشاستنباط رسيد كه در بخش و در هاي روايي و سـببي تر ارتبـاط زمـاني
و غيرداستاني، ارتبخش و يكي از مهمهاي توصيفي و توضيحي تسلط دارد ترين باط اضافي

و رامينها در عوامل پيوند جمله و ويس ، تكرار است كه در سراسر داستان، عنصري نمايان
و جريـان اصـلي داسـتان را همچنين تمامي تمثيل. فعال است هاي به كار برده شده در متن

آنمي و توان بدون كـه دگرگوني شود، حـذف كـرد؛ چنـان كه ساختار متن دچار گسيختگي
و عينيـت ها بيشنقش آن و عاشـقانه و معـاني ذهنـي و حسي كردن مفـاهيم تر روشنگري

و تجسم است و توضـيحي، از سوي ديگـر، توجـه.بخشيدن فخرالـدين بـه عوامـل علـي
و توضيحي مي و براي رويدادها علت آورد كه در نتيجه سبك موجب شفافيت شعر او شده

و سادهرا روان سخن او ميتر و رامينهاي اگرچه جمله. كندتر و موجز هستند، ويس كوتاه
يكاين جمله و روابطـي مـنظم دارنـد كـه خواننـده را متوجـه ها با ديگر پيوندي مستحكم

و محتوايي واحد در چنـدين بيـت مـي  هـا در سـخن بنـابراين سـبك جملـه.كنـد موضوع
و تودرتو است  پيتر جملهو در نظر بعد بيشفخرالدين، سبك متصل و و پايه رو ها وابسته

كمها، جملهدر قياس با ساير جمله. ديگر هستنديك تـرين كـاربرد را در ميـان هاي گسسته
و رامينهاي بيت و اين، نشانداشته ويس و قاعـده دهندهاند و منسـجم منـدي ذهـن مـنظم

و مجمـوع وابسـته بـه انديشـه شاعر در پرداختن به داستان است كه هر انديشه را  ي ديگـر
ميانديشه مي.داندها را وابسته به جريان داستان و توان چنين نتيجهپس گرفت كـه انسـجام

و جملهپيوستگي سخن فخرالدين با بهره هاي كوتـاه، سـبب گيري از تنوع عوامل انسجامي
و قابل فهمآسان مي. استتر شدن سبك شعري او شدهتر ن بـا اسـتفاده از ابـزار توابنابراين

از-تحليل انسجام متن-شناختي و تجزيه كرد؛ شايد بتوان با اسـتفاده متون ادبي را تحليل
كرد كه البته اين موضوع جاي بحث اين روش، اصالت تعلق اثر به نويسنده يا شاعر را ثابت

هر متن به صرفيالبته در پايان لازم به ذكر است كه قضاوت نهايي درباره.و تحقيق دارد
توجه به انسجام متني، كامل نيست؛ زيرا براي درك كامل هر متن علاوه بـر انسـجام متنـي، 

و تفسير متن با توجه به موقعيت. وجود همبستگي متني نيز ضروري است همبستگي تعبير
و نيز تجربه و پيشهاي بيرون از متن يا موقعيت اجتماعي آن و ذهنيت ها هـاي مـا در درك

(متن است فهم )73: 1378 تاكي،.
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